[image: ]درس خارج اصول فقه		عنوان اصلی:			            تاریخ جلسه: 19/07/5140
استاد اعرافی		عنوان فرعی: تعادل و تراجیح	            شماره جلسه: 779
فهرست
اصول / تعادل و تراجیح	2
پیشگفتار	2
قسم اول	2
قسم دوم	2
عوامل مؤثر در فقد نص	2
دلیل‌ عدم انسداد	3
تأکید ائمه در باب احادیث	4
نکته اول	4
نکته دوم	4
نکته سوم	5
نکته چهارم	6
مواجهه علمای شیعه با تراث شیعی	7
خلاصه مطلب	8

[bookmark: _Toc30425287][bookmark: _Toc41924346]

[bookmark: _Toc29129852][bookmark: _Toc158114918][bookmark: _Toc242636276]موضوع: اصول / تعادل و تراجیح/
[bookmark: _Toc242636277]پیشگفتار 
گفته شد که علل و عواملی که منشأ پیدایش آن پدیده‌ها در نصوص و روایات ما می‌شود از قبیل اجمال و تشابه تا اختلاف و سایر مسائلی که ذکر کردیم می‌توان در چهار قسم قرار داد؛ 
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علل و عواملی بود که علی الاغلب حالت طبیعی دارد و به شکل ناخواسته در روند تحولات زبان و لغت رخ می‌دهد که دوازده تا را ذکر کردیم. شاید آن دوازدهم بیشتر تناسب با قسم‌های بعد دارد. حداقل یازده عامل در بخش و قسم اول ذکر شد. 
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علل و عواملی بود که ناشی از انتخاب و اختیار و عمد و قصد کسانی است که بر اساس یک اهدافی تصرف کردند در روایات و اخبار، این تصرفاتی که با علم و عمد و قصد انجام شد در روایات و معطوف بود این تصرفات به حذف و اضافه و امثال اینها. 
در این قسم دوم عرض کردیم نوع این تصرف، پنج یا شش قسم است، یا این تصرف از قبیل تضییع، اضائع یا اتلاف است که یک چیزهایی را از بین برده‌اند یا جلوی نشر آن را گرفته‌اند. 
نوع دوم به عکس این بود و وضع و جعل و دست انجام شده است، چیزهایی را اضافه کرده‌اند. 
نوع سوم هم تحریف به زیاده در یک متن یا به نقیصه یا به تغییر. 
یکی هم آن شرح و تفسیر بود که در آینده با آن کار خواهیم داشت. 
این انحایی از تصرفاتی بود که در قسم دوم از عوامل مؤثر در فقد نص و عدم نصوصیت نص و متن، اجمال، تشابه و تعارض و اختلاف می‌شد. این پنج شش نوع در قسم دوم بود. 
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آن عوامل اساسی همان چهار محوری بود که اشاره کردیم؛ 
۱- جریان منع حدیث 
۲- تحریفات متدینان به ادیان دیگر از جمله یهود بود که منشأ پیدایش اسرائیلیات شد یا تصرفات اسرائیلی در اخبار و احادیث شد. 
۳- تصرفات و تضییقاتی بود که از ناحیه دستگاه‌های سیاسی یا دینی مخالف اهل‌بیت رقم می‌خورد. 
۴- مسائلی بود که از ناحیه منحرفان در مجموع آن بیت شیعی به معنای عام رخ می‌داد. 
به خصوص در این بخش چهارم من اشاراتی داشتم که کمتر هم در آثاری که اینجا ارجاع داده‌ایم، وجود دارد از جمله با آن جریان انشعابات متکثر مستمر در تاریخ ائمه هدی و انواع انحرافاتی که پدید آمد که عمده‌ترین عامل آن، آن انشعابات بود. 
این همان است که در کلمات آقای سیستانی و دیگران به این پرداخته نشده است در حالی که انشعاب خیلی مهم است تقریباً هشتاد نود درصد آن انحرافاتی که ذکر شده است و بعضی دواعی را ایشان ذکر کرده‌اند به این انشعاب برمی‌گردند. 
این مهم‌تر از آن هفت هشت داعی بود که در کتاب ایشان بود. در بحث‌های ما این شواهد را ارجاع می‌دهیم و خیلی تفصیل نمی‌دهیم. 
در این قسم دوم یکی آن انواع تصرفات را یک تأکیدی داشتیم و یکی هم در عللی که در چهارم و دواعی که در چهارم و شکل گرفتن جریان وضع و دست در درون روایات شیعه رخ می‌دهد در طیف آن علل و عوامل به بحث انشعابات و انحرافات ناشی از توقف‌هایی که در مسیر امامت اثنی عشر هست تأکید داشتیم. این حاصل مباحث در این قسم بود. 
آن دواعی هم که ایشان فرمودند در تقریرات آقای سیستانی بود، نمونه‌های خوبی بود ولی آن‌ها هم خودشان فرمودند یک حصر استقرائی است و ممکن است غیر از اینها هم دواعی پیدا بشود. 
ما آن دواعی را به نظرمان مهم می‌آمد و مورد تأکید قرار دادیم
عرض کردیم و التحقیق ان هذه العوامل و ان کانت مؤثرة علی فقد النصوص و التبدل التصریحات الی الظهورات و حدوث الاجمال و الابهام و التشابه و الاختلاف الروایات و تعارض‌ها، الا انّها لا توجب الانسداد بل تلهمنا ضرورة الاستعیاب و المداقه و الاستفراغ الوسع بصورة واسعه و المتعمضه. 
این تأکید ما ذیل این بخش همان است که این عوامل اهمیت بالایی دارد و نمی‌شود آن را نادیده گرفت و کم شمرد و نه هم اینکه اینها در حد و مستوایی باشد که ما را ناامید بکند از دسترسی به معانی و مقصودها و نوعی انسداد را در ذهن ما تقویت بکند. 
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چرا می‌گوییم انسداد ایجاد نمی‌شود با این مسائلی که در این بخش رقم خورده است؟ 
اینجا گفتیم در دو بخش باید بحث را قرار داد؛ 
۱- مربوط به روایات عامه است، آنجا ما اشکال را جدی‌تر می‌دانیم، متکلمین ما هم بحث کرده‌اند و بحث‌های دقیق و مهمی هم دارند، در الغدیر، در عبقات در سایر کتاب‌ها، این جریان اول که منع حدیث بود، لطمه مهمی به سنت نبوی زده است و از این جهت در آنجا اشکال قوی‌تر است و مشکل حادتر است. این در احادیث عامه است. 
اما در احادیث ما، ضمن اینکه آن عامل سوم، مقابله سیاسی و دینی با جریان اهل‌بیت قوی بود و آن‌ها که مقابل بودند دارای قدرت بودند و این‌جور نیست که در یک حاشیه باشند، ما بیشتر در حاشیه حرکت می‌کردیم، ائمه ما و بیشتر قدرت در دست آن‌ها بوده است. این صولت بحث را تقویت می‌کند. در عامل سوم در خصوص روایات ما. 
عامل چهارم هم اختصاص به خود ما دارد، یعنی این منحرفان درون بیت شیعی به معنای عام، تلاش‌های زیادی کردند برای جعل و وضع و دست و تصرف در روایات ائمه، چه در حوزه‌های اعتقادی، آنجا که اختلاف نظر داشتند در انشعابات از نظر اعتقادی همان‌ها که قائل به وقف شدند روایاتی درست کردند برای عقیده خود. چه در حوزه‌های معارف دیگر از جمله ابواب فقهی و احکام شرعی. 
این سه و چهار در احادیث ما قوی‌تر است. 
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این عواملی که ناشی از مسئله سوم و چهارم بود و در بیت شیعی و منظومه تشیع به معنای عام رقم خورد، ابتدا یک صولت بالایی دارد، تأثیر بالایی داشته است. 
اما در ادامه یک پالایش قوی هم انجام شده است، این دو مرحله را باید توجه کرد. 
این علل و عواملی که گفتیم از قبیل انشعابات، انحرافات و آن منع‌ها و فشارهایی که قدرت‌های مسلط داشتند خیلی بالا بود و ابتدا هم در فقد نصوص و هم در تحریف نصوص، جعل و وضع، اینها مؤثر بود و کم هم تأثیر نداشته است، تأثیر معتنابهی بوده است و لذا در حدوث می‌گوییم اینها عوامل مهمی بوده است. 
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اما در بقاء در تراث روایی ما می‌گوییم این قدر اهمیت ندارد، علت این است که ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین که در آن شرایط سخت و دشوار در طول بیش از دو قرن که زندگی می‌کردند به جز یک مقاطع خیلی محدودی که یک فصحه‌ای پیدا می‌شد، دو سه تأکید و عنایت در باب احادیث داشتند؛ 
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خط اول یک تأکید آن‌ها به نشر و انتشار و گسترش دادن به حدیث بوده است که احادیثی اگر نگوییم متواتر، احادیث مستفیض از ائمه هدی هست که آن در حد خبر واحد نیست، مطمئن هستیم که این تأکید بلیغ از ناحیه ائمه هدی مبنی بر نشر و پخش حدیث با عبارات و تعابیر گوناگون وارد شده است این یک خط کاری و تبیینی و تبلیغی ائمه بوده است و ترغیب می‌کردند به صورت وسیع اصحاب و یاران خود را که بنویسید و نقل کنید و مجالستان را به ذکر آن احادیث روشن بکنید با تعابیر گوناگون. 
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خط دوم هوشمندانه و بسیار قوی ائمه تأکید داشتند و عنایت داشتند که منحرفان را بشناسانند و گاهی با شدت و حدت هم هست، دیروز ابتدا عرض کردم موجب یک مقدار تعجب شخص بشود وقتی می‌بیند حضرت این‌جور می‌گوید لعن بکنید و… با شکل غلاظ و شداد به امثال شلمغانی و دیگران از مجموعه وعاظین و منحرفان می‌پرداختند اما به شکل کلان و راهبردی نگاه بکنید می‌بینید که مسئله درست بوده است. غیر از جهات اولیه شرعی، ائمه می‌دیدند که اگر مقابل این وضع و دست و کسانی که به خاطر انشعاب یا بعضی از عوامل دیگر و دواعی دیگر وارد تصرف در نصوص و متون و منابع شدند، نایستند، چه آشفتگی ایجاد خواهد شد و این تراث دیگر هیچ قابل اعتماد نخواهد بود. از این جهت هم این یک خط است. 
ده‌ها و صدها روایت وجود دارد که از حضرات معصومین که لعن و نفرین کردند و مقابله کردند فرمودند این را توجه نکنید و امثال اینها 
گاهی مصداقی وارد شدند که اینها اینجا این‌طوری گفته‌اند و درست نیست. این طور است. 
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بر اساس این ورود ائمه به این مسئله اصحاب در امتداد این فرمانی که از ناحیه ائمه بود، عنایت تام و کامل داشتند که حدیث ائمه را از این ناخالصی‌ها پالایش دهند و ثبت و ضبط بدهند با همه مشقاتی که برای آن‌ها داشته است. 
انواع مرارت‌ها و سختی‌ها و مضایق را تحمل کردند برای اینکه این احادیث بماند و پالایش بشود از این دست و وضع و تحریف‌هایی که وجود داشته است و به طور خالص و ناب این دستاورد حفظ بشود. 
ده‌ها حدیث و روایت نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که آدم مطمئن است این سه مسئله است. 
۱- تأکید بر حفظ و نشر
۲- تأکید بر مقابله با کسانی که وضع و دست می‌کردند. 
۳- اینکه این مسئله به شکل یک جریان عملی در اصحاب و روات در آمده است، آن‌ها عنایت داشتند که توجه بکنند. این دستورها را پیاده بکنند و این تراث و این گنج را از آسیب‌هایی که متوجه آن بود مصون بدارند. 
این چیزی بود که شما وقتی که روایاتی که در باب احادیث است، اخبار است، روات است، اصحاب است، ملاحظه بکنید آدم مطمئن می‌شود که داستان از این قرار است و در عمل هم مثل ابن ابی عمیر، یونس بن عبدالرحمن، یک طبقه ممتازی که جمعی از آن‌ها همان اصحاب اجماع هستند ولی دایره آن‌ها خیلی اوسع از آن‌ها است. مقید بودند که این پالایش را انجام بدهند. 
به خصوص اینکه این اصحاب اجماع و روایان برجسته و اصحاب درجه یکی که بطانه ائمه بودند، کنار آن‌ها بودند و با عنایت دنبال حفظ و صیانت از اینها بودند
در مواردی هم آدم شواهدی پیدا می‌کند که اصحاب یا ائمه کوتاه می‌آمدند که این کارشان را درست انجام بدهند، برای اینکه این خطوطی که اشاره شد، حافظ تراثی است که می‌خواهد قرن‌ها بماند، اختصاص به آن زمان ندارد که تکلیف آن زمان معلوم بشود و اینها خودشان فرموده‌اند که ما به همه جهات توجه داریم و احکام ما همه چیز را می‌گیرد، اینها ابدی خواهد بود، این نگاه هم چیزی است که در خود روایات به شکل مستفیض منعکس است. 
این نگاه به آینده و حفظ تراث روح حاکم بر این خطوط است که به آن اشاره شد و اینها را نباید کم گرفت. وقتی اینها را توجه بکنیم آن وقت صولت این عواملی که موجب دست و تحریف شده است و تصرفات در گنج اخبار و احادیث شده است شکسته می‌شود 
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بر اساس همین مساعی و خطوطی که به نظرم می‌گویم این تخطیط و برنامه‌ریزی راهبردی بوده است که ائمه برای حفظ تراث انجام دادند که چند محور آن را عرض کردیم. 
این تخطیط راهبردی و استراتژی برای حفظ میراث و صیانت از تراث، در اصحاب منعکس شد و در انعکاس آن اخبار در اصول اربعمائه با آن دایره وسیعی که داشت، بازتاب پیدا کرد و در انتقال از آن اصول اربعمائه و میراث معاصر ائمه به آن تراث بعدی، آنجا هم علی‌رغم اینکه اصول اربعمائه عمدتاً دست ما نیست جز آن ست عشر چیزی باقی نمانده است، ولی باز شواهدی که می‌بینیم آدم مطمئن می‌شود که در حفظ آن و پالایش آن، (شاید یک پالایش مجددی هم در انتقال به آن مرحله بعد توسط مرحوم کلینی و امثال اینها انجام شده است) این هم در انتقال هم باز هوشمندی خیلی قوی بوده است. به نظرم از جهاتی حتی قوی‌تر از دوره قبل بوده است. یعنی مرحوم کلینی و صدوق که این تراث را منتقل می‌کنند از یک مرحله به مرحله دیگر، دقت آن‌ها مضاعف هم بوده است دلیل این است که آن رواتی که در عصر یک امام بودند، شاید بگوییم همه آن که راجع به این منحرفین گفته شده است توجه نداشتند ولی اینها جدا جدا به اینها رسیده بود، همه را می‌دانستند. 
از آن طرف هم وارد عصر غیبت می‌شدند، به شکلی از دوره امام جواد علیه‌السلام عصر غیبت شروع شده است، ما غیبت صغرا را می‌گوییم زمان حضرت بود، یک غیبت اصغر هم از عهد ابناء الرضا علیهم‌السلام شروع شد، بعد از شهادت امام رضا علیه‌السلام به شکلی جامعه شیعه وارد دالان غیبت شد. دیگر دسترسی نبود. از آن دوره هم الان تراث زیادی نداریم. 
جمع روایات امام جواد و امام هادی و امام عسکری صلوات الله علیهم اجمعین شاید یکی دو هزار بیشتر نشود. این را مقایسه بکنید با امام صادق علیه‌السلام که همین الان چهل هزار حدیث وجود دارد. با امام باقر علیه‌السلام که مقایسه بکنید حدود پنجاه شصت هزار حدیث برای آن دو بزرگوار است. یک جوری وارد دالان غیبت شده بودند. 
اینها که اصول اربعمائه را پالایش می‌کنند به بعد منتقل می‌شود اینها غیر از آنکه احاطه بیشتری بر گذشته داشتند، وارد شرایطی شدند که برای غیبت صغرا است و آن تضییقات قبل از آن و دوره ابناء الرضا را هم می‌دانستند از این جهت اهتمام مضاعف هم داشتند که این اهتمام هم در فرمایشات خود مؤلفین اربعمائه دیده می‌شود. 
در مقدمه کافی، مقدمه صدوق می‌فرمایند من چیزهایی را اینجا می‌آورم که احکم بصحتها، بعضی آقایان می‌گویند آنکه در کافی آمده است یا در من لایحضره آمده است درست است به خاطر احکم بصحتها که در مقدمات آمده است. 
ولی معلوم نیست این معنا را داشته باشد، این مقدمه‌ها همه نشان‌دهنده این است که ما در انتقال احادیث به این قالب‌های جدید دقت داریم و چیزهای ناخالصی آن جور نمی‌آید نه اینکه شما در اینها اعمال قواعد بکنیم. بیشتر می‌خواهد بگوید من می‌فهمم که آن دست و وضع و امثال اینها بود و باید دقت کرد و ما هم دقت کردیم. 
این دقت عامی است که تراث را خالص می‌کند از آن‌ها که معلوم است وضع و دست دارد. مگر چیزهایی که جزیی اتفاق افتاده است. 
این چند نکته‌ای که عرض کردیم، مسائل مهم در تاریخ حدیث است و این مانع از این می‌شود که به سمت یک انسداد برویم و بگوییم یک موجی از وضع و دست آمده است و یک آشفته بازاری ایجاد کرده است که نمی‌شود بر آن اعتماد کرد. 
اگر هم ایجاد کرده است در حدوث و در آغاز بوده است ولی در استمرار و بقاء، نه. حساسیت‌ها بالا بوده است هم از ناحیه خود ائمه، هم از ناحیه اصحاب و دقت‌های فراوان اعمال شده است تا آن خلوص و ناب بودن باقی بماند. 
البته منع نمی‌کنیم ممکن است رسوباتی از همین علل و عواملی که در این قسم دوم گفتیم، بعضی از آنچه در قسم اول گفتیم باقی مانده باشد و تأثیر بگذارد و دلیل این است که یک بخشی از اختلافات احادیث از همین نواحی ممکن است باشد. 
تا اینجا در حدی نیست که ما را به سمت انسداد و درهای بسته برای استظهار سوق بدهد به‌گونه‌ای که به سمت حجیت مطلق ظهور برویم و آن مطلق ظن و امثال اینها. 
[bookmark: _Toc242636287]مواجهه علمای شیعه با تراث شیعی
مواجهه بزرگان ما و اعلام ما با این ذخائر چند نوع بوده است که این بحث ما با آن ربط دارد. 
۱- یک مواجهه‌ای که این عوامل و اتفاقاتی که در منظومه احادیث رخ داده است آن قدر مهم می‌بینند که می‌گویند باید یک نوع انسداد قائل شد. 
۲- مواجهه‌ای در طیف مقابل است که مواجهه اخباری‌گری است که آن خیلی خوش‌بینانه است و می‌گوید هر چه در اینها هست معتبر است. 
۳- درست آن، مواجهه متعادلی است که غالب فقهای ما همان را دارند. این مواجهه مبتنی بر این است که اشکالات وجود دارد و باید دقت کنیم، حدیث به حدیث و سند و متن آن باید مورد نهایت دقت قرار بگیرد به خاطر آن آسیب‌هایی که در این مجموعه رخ داد. 
اما در عین حال این‌جور نیست که این آسیب‌ها اینها را کلاً کم ارزش بکند و ما را به سمت نوعی انسداد ببرد. 
اینکه خود اخبار علاجیه نشان‌دهنده نهایت حساسیت ائمه است برای اینکه تکلیف آدم‌ها را معلوم بکنند که وارد شدند می‌گویند اختلافاتی وجود دارد و اختلافات را این‌جور باید حل کرد. این معلوم می‌شود که قرار بر این است که بر این مجموعه باید اعتماد کرد و در عین حال، یک پدیده‌هایی از قبیل اختلاف وجود دارد که باید آن را معالجه کرد و راه را نشان داده‌اند. 
ما این دو مقام را جدا کردیم، دلیل این بود که گفتیم مقام اول احادیث عامه بود و مقام دوم احادیث خاصه 
در مقام اول گفتیم اشکال قوی است، آن منع حدیث یک‌صد سال، جلوی کتابت را کامل گرفت، می‌سوزاندند، حتی جلوی نقل شفاهی را هم خیلی گرفت، لذا آنجا انسداد بعید نیست. در احادیث عامه. 
اما در احادیث خاصه، چنین نیست به دلیل اینکه عصر معصوم ادامه دارد و معصوم هم جان سخن ما این بود که ائمه معصومین بر کرسی نشسته‌اند که فراتر از عصر خود را می‌بینند و تخطیطاتی کرده‌اند که این تراث حفظ بشود. 
این چندین طائفه از روایات را که کنار هم بگذاریم یک نگاه منظومه‌ای به آن بکنیم یک تخطیط راهبردی برای صیانت از حدیث و تراث خودشان را می‌توانیم استفاده بکنیم. 
یک نقشه‌ای داشته‌اند برای اینکه مصون بماند در یک نسبت بالایی و در عین حال نمی‌شود گفت آسیبی در اینها وجود ندارد، به همین دلیل اخبار علاجیه آمده است و به همین دلیل باید نهایت مداقه را در مسائل کرد و به همین دلیل آن نکته و نظر مرحوم آقای بروجردی را نباید کم شمرد، وقتی وارد بحث می‌شویم باید دید آن‌ها چه گفته‌اند و چه می‌گویند ولو اینکه در آن حدی که آقای بروجردی می‌فرمودند تأثیر ندارد، اما واقعاً تأثیر دارد و اهمیت دارد باید بحث به بحث معلوم بشود که مخالفین و جریان‌های فقهی دیگر یا در مباحث دیگر اعتقادی و کلامی چه می‌گویند تا آثار آن بر منابع ما مشخص بشود. 
[bookmark: _Toc242636288]خلاصه مطلب
تا اینجا دو قسم از منظومه عواملی که موجب پیدایش آن پنج شش اتفاق در روایات می‌شود اشاره کردیم و بعضی را مفصل‌تر در نقد و ارزیابی سخن گفتیم و بعضی را سریع‌تر عبور کردیم و در آن بخش اول حداقل یازده عامل بود و در بخش دوم حداقل چهار عامل بود. این پانزده نکته کلیدی بود که در دو بخش بحث کردیم. 
[bookmark: _GoBack]قسم سوم از عوامل مؤثر در اختلاف و تشابه و اجمال و امثال آن‌ها، اقداماتی است که راویان انجام دادند و آن اقدامات منشأ آسیب‌هایی شد ولو اینکه مقصود آن‌ها نبود؛ از قبیل تبویب و تقطیع و نقل به معنا و امثال این.
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